
 فصل دوازدهم 
 

 بيل ميگفت وقتي از بانک بيرون اومده ..... عجب غوغايي کرد  پسر : رون 
 ... از ديدن اون همه آدم که برا  خريد مدرسه اومدن واقعا حيرت زده شده 

 
من ...... حالا وزارت خونه بايد سماق بمکه ..... پس چي فکر کرد  : هر  

تو .....  حالا صبرکنين برسيم هاگوارتز .......ميدونم دارم چيکار ميکنم رفيق 
نميدوني چقدر دلم ميخواد دوباره از اون حکمها  وزارتي آمبريج رو رو  

خيلي کيف ميده که يک ساعت بعدش حکمي از نگهبان ......... ديوار ببينم 
 ...... هاگوارتز صادر بشه که حکم جديد بي اعتباره 

 
ارم مطمئنم ميشم که تو همون هر  قديمي کم کم د............ عاليه : هرميون 

 ..... هستي 
 

قرار شد ديگه در موردش حرف ........ ضد حال نزن هرميون ..... اه : هر  
 ..... نزنيم 

 
شحالم که فردا شب نميدونين چقدر خو. ..وا  . ...معذرت ميخوام : هرميون 

 ..... دوباره تو  هاگوارتز هستيم 
 

 هتره زودتر شامتون رو بخوريد و بريد به تختخواب پس ب.. خيلي خب : مالي 
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ضمنا دلم ميخواد مطمئن .......... چون فردا صبح زود بايد بريم ايستگاه قطار 
 ...... باشم تمام وسايلتون رو خيلي تميز و مرتب جمع کردين 

 
به خاطر شام خوشمزتون ............ من يه ساعت پيش جمعشون کردم : هر  

 ..... بچه ها من تو  کتابخونه ام ......  ويزلي متشکرم خانم
 

چند کتابي ........ هر  از رو  ميز شام بلند شد و به طرف کتابخانه رفت 
 ............ بودند که بايد با تکنيک تندخواني ويژه اش آنها را ميخواند 

 
 ...... اون واقعا شده مثل روز اولش ........ حق با آلبوس بود : مالي 

 
 ...... آخه من قبل از تولدش نديدمش ..... فکر کنم حق با شماست : ارلي چ

 ...... آلبوس گفت که فقط برا  ما همون هر  سابقه ... اما يادتون باشه 
 

هيچ آدمي نميتونه واقعيت رو ناديده .......... بايد هم همين طور باشه : آرتور 
 ... ته باشه ، عالي ترين چيزه همين که ميتونه کنترل خودش رو داش..... بگيره 

 
 ميشه بگيد که داريد چي در مورد هر  بيچاره ميگيد ؟؟؟ : جيني 

 
از اينکه پشت سر دوست ..... اين خصوصيه خواهر کوچولو ..... اوه : بيل 

پسرت حرف ميزنيم نارحت شد  ؟؟ اما فراموش نکن اون دوست ما هم 
 ....... هست 
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 ........ اين رو که يادتون نرفته  ....... ما هم عضو محفليم بيل: رون 
 

اين حرفيه که ..... اما هميشه همه چيز رو نميشه گفت ..... نه رونالد : مالي 
حالا هم اگه غذاتو خورد  بهتره بر  پيش  ........خود هر  هميشه ميگه 

 ............  پر خور  اصلا چيز خوبي نيست ....ضمنا ..... دوستت 
 

تا اندکي بيشتر ....    بعد دوستان هر  درکتابخانه به او پيوستند بيست دقيقه
تا نيمه شب هر  توانست باقيمانده   آن کتابها ... به دانش خود اضافه کنند 

او ..... سرانجام پس از پايان يافتن کارش از کتابخانه خارج شد .... را بخواند 
تانش نيم ساعت پيش دوس...... آخرين فرد  بودکه آن جا را ترک مي کرد 

وارد اتاق خوابش شد و چراغ را خاموش کرد .... آنجا را ترک کرده بودند 
در خانه   واقعيش ... فردا شروعي دوباره بود .... و رو  تختش دراز کشيد 

 آن پيشگويي ...... شروعي که پايانش در آينده ا  کاملا مبهم قرار داشت ... 
اما .... هيچ نشاني از سرنوشت نبود ......  بود ترديد  بد را به جان او انداخته

چرا .... ديدن آينده ..... به تازگي فهميده بود که ميتواند ...... هر  ميتوانست 
 ..... ميتوانست آن گونه خيلي کارها انجام دهد .... نبايد از آن استفاده ميکرد 
 ....... .ديويد به او اخطار داده بود .... اما هشدار ديويد چه ميشد 

 
 ...... اما خيلي کم .... اون گفت ميتونم ازشون استفاده کنم : هر  

 
 . بنابراين دست به کار شد ... سپس تصميم گرفت تا نگاهي به آينده بياندازد 

 تاريکي از مقابل چشمان بسته اش کنار ميرفت و آينده کم کم در برابر آنها 
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هر  صدا  ..... چيز متوقف شد اما در همين زمان همه ...... شکل ميگرفت 
 : آشنا  ديويد را شنيد که گفت 

 
 ........ اونم سه مرتبه ...... تو قوانين رو زير پا گذاشتي ..... کافيه هر  : ديويد 

 ............. با من بيا بايد چيزهايي رو به تو نشون بدم 
 

 سپس لحظه ا  هيچ چيز وجود نداشت و..... سپس هر  نفهميد که چه شد 
...... در  محيطي کاملا  سفيد  قرار  داشت .... همه چيز به يکباره شکل رفت 

تنها رنگهايي که با محيط متفاوت بود خودش و ....... زمين و زمان سفيد بود 
 .... ديويد بودند 

 
 ..... ما اينجا چيکار ميکنيم ...... اينجا ديگه کجاست ...... سلام ديويد : هر  

 
همون طور که قبلا گفتم به من ...... د بهت بگم که من کي هستم باي: ديويد 

....... من نگهبان جادو هستم هر  ...... ميگن جادوگر کبير يا جادوگر اعظم 
وظيفه   .. قدرتمندترين جادوگر  که در تمام دوران وجود خواهد داشت 

سه مورد تو ...... و تو ...... من جلوگير  از نابود  جادو و جادوگر  هست 
بنابراين اين اجازه به من داده ميشه که قدرتت رو ........ از قوانين رو شکستي 

قدرتت رو داشته ...... اما تو حق انتخاب دار  ...... برا  هميشه از تو بگيرم 
اما قبلش چيزهايي رو به ........ در واقع آيندت رو ....... باشي يا زندگيت رو 

 .......... ا  اينکه خودت تصميم بگير  بر........ تو نشون ميدم 
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اسرار  .... و بعد هر  چيزها  را ديد و شنيد که در تصورش هم نميگنجيد 
آن چنان بر رو  او تاثير گذاشت که بي اختيار ...... شگرف و شگفت انگيز 

او اسرار .... چيزهايي که حتي تا آخر عمرش فراموش نکرد ..... گريه ميکرد 
 اما هرگز از اين واقعه چيز  .. گيش را برا  ديگران فاش کرد زياد  از زند

 : وقتي کار ديويد به پايان رسيد رو به هر  گفت . برا  ديگران بازگو نکرد 
 

تو خيلي ..... حالا انتخاب با توئه .... چيز  رو که ميبايست ديد  : ديويد 
 ميتوني قدرتت رو تو هم.... به هر حال انتخاب با توئه ..... استثنايي هستي 

حالا ...... و هم ميتوني خودت شروع کني ..... داشته باشي و هم آينده رو 
 ....... تصميم بگير 

 
 مگه نه ؟؟؟ .... در هر صورت اون کار رو ميکني توکه : هر  

 
اين کاملا به ..... من در هر صورت امسال به هاگوارتز ميام ..... البته : ديويد 

 . البته از نظر طبيعي ....... هيچ ربطي به موضوع تو نداره .. ..من مربوط ميشه 
 

 .... همين الان بگيرش و تمومش کن .... پس بگيرش ..... خيلي خب : هر  
 

برا  اولين بار از زمانيکه هر  با ديويد به اين مکان نامعلوم آمده بود لبخند 
 و رسمي بدون هيچ از آن زمان ديويد خيلي خشک......... را بر لبان او ديد 

جلو ....... اما حالا داشت لبخند ميزد ...... احساسي با هر  رفتار کرده بود 
هر  ....... آمد و دستش را رو  سر هر  گذاشت و بعد همه چيز تمام شد 
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نه قدرت ذهنش را ........... ديگر صاحب هيچ قدرت ذهني استثنائي ا  نبود 
 ميدانست که  ميتواند  بار  ديگر  آن را اما..... داشت و نه قدرت خشمش را 

وقتي سرانجام دست ديويد از رو  ........ اما نه به صورت قبل ..... فعال کند 
پرواز در ...... رهايي مطلق ..... احساس آزاد  ميکرد ..... سرش برداشته شد 

زيرا به .... اما اين حس نيز دوامي نداشت ...... آسمان و فرار از دامي نحس 
 .............. چيز  که بسيار به آن احتياج داشت ...... خوابي راحت فرو رفت 

 
 **************************************************** 

 
 . چقدر ديشب بهت گفتم تا دير وقت بيدار نمون ..... پاشو هر  ......  هر  -
 

بذار کمي .... ي چرا اين قدر داد ميزن... حالا مگه چي شده هرميون : هر  
 ..... ديگه بخوابم 

 
؟؟ تا نيم ساعت ديگه بايد ايستگاه قطار باشيم ؟مگه ديوونه شد  ؟: هرميون 

تو که نميخوا  قطار هاگوارتز رو از .... ساعت يازده قطار حرکت ميکنه .... 
 دست بد  ؟؟؟؟ 

 
اليد به سرعت چشمانش را م..... هر  مانند برق گرفته ها از جايش بلند شد 

سرانجام آن را پيدا کرد و بر رو  .... و کورکورانه به دنبال عينکش گشت 
وقتي سرانجام توانست کاملا ... هنوز کمي تار ميديد ...... چشمش گذاشت 

 نگاهي به هرميون کرد که کاملا آماده پايين تختش ايستاده ..... هوشيار شود 
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عوض نکرده است و همين سپس متوجه شدکه ديشب لباسش را .......... بود 
 ....... هم کافي بود تا به ياد اتفاق ديشب بيفتد 

 
 .... هاگوارتز نقطه   شروعه ...... حالا همه چيز از اول شروع ميشه : هر  

 
اين مزخرفات چيه که دار  ميگي ؟؟؟ حالت خوبه ؟؟؟ مگه با تو : هرميون 

  ........نيستم هر  ؟؟؟؟ بايد زود بريم به ايستگاه 
 

 راستي صندوقم کجاست ؟؟؟ ...... معذرت ميخوام هرميون : هر  
 

 ... بعد برد پايين .... جيني لباسات رو جمع کرد و گذاشت داخلش : هرميون 
 ...... زود باش هر  ..... همه منتظر تو هستيم 

 
 ...... اوه باشه باشه : هر  

 
 ... بگيرش ... بيا ..... داده به نظر ميرسه ديويد برات نامه ..... راستي : هرميون 

 
با گرفتن آن نامه گويي بار ..... هر  با بهت نامه را از دست هرميون گرفت 

ديگر به خواب رفته است ، فقط به نامه نگاه ميکرد که رو  آن نوشته شده 
 " برسد به دست هر  پاتر " بود 

 
 ؟؟تو چه مرگته هر  ؟؟؟؟ هيچ معلوم هست حواست کجاست ؟: هرميون 
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يا تو  ايستگاه يا مقابل .......  شما بريد ..... معذرت ميخوام هرميون : هر  
 ....... کالسکه ها  مدرسه ميبنمتون 

 
 ..اين مزخرفا چيه که دار  ميگي ؟؟؟ دار  کجا مير  ؟؟؟ هر  : هرميون 

 
 ... هر  در مقابل چشمانش به مانند دود ناپديد شد .... اما ديگر دير شده بود 

 
عکس العمل هر  غير منتظره ........ ا حالتي از ناراحتي و تعجب پايين رفت ب

 ..... بود 
 

 پس هر  کجاست هرميون ؟؟؟؟ نتونستي بيدارش کني ؟؟؟ ..... اِ : جيني 
 

 گفت يا تو  ايستگاه يا برا  سوار شدن به کالسکه ها ....اون رفت : هرميون 
 ..... ما رو ميبينه 

 
 بازم غيبش زد ؟؟؟ اين هر  واقعا يه چيزيش ميشه ها ؟؟؟؟ . ....لعنتي : رون 

 حالا بايد چيکار کنيم ؟؟؟؟ 
 

ما . چاره ا  نداريم : وگفت  به همراهانش کرد خسته آرتور ويزلي نگاهي 
 ... نميتونيم منتظر هر  باشيم 

 
 ...... اما بابا : جيني 
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؟؟؟ هر  خودش توکه نميخوا  قطار هاگوارتز رو از دست بد  ؟: آرتور 
 ...... نميتونيم بيشتر از اين تاخير بکنيم ....... ميتونه بياد 

 
 ...... ما بايد بريم ...... حق با آرتوره .... متاسفم بچه ها : ريموس 

 
تنها بيست دقيقه ...... فرصت زياد  نداشتند ...... آنها به ناچار به راه افتادند 

 ...... ار راس ساعت يازده حرکت ميکرد قط...... به يازده باقي مانده بود 
 

قصر  که بزرگ نبود ... از طرف ديگر هر  حالا در قصر خانوادگيش بود 
اما حيف که در حال حاضر کسي نميتوانست آن را .... اما قطعا با شکوه بود 

با ظاهر ....... لااقل نه تا وقتي که هر  نميخواست کسي آن را ببيند .... ببيند 
 قصر متوجه شد که هنوز اين يکي تواناييش را از دست نداده شدنش درون

 . همين طور ميدانست که هنوز توانايي ها  ذهني خاصش را دارد ..... است 
 او به اتاق ..... هنور هم در ليجيلمانسي و اکلامانسي حرفي برا  گفتن داشت 

ا پاره پاکت نامه ر..... مخصوصش که تابلو  گودريگ در آن بود نرفته بود 
 ...... کرد و نامه را از درونش بيرون آورد 

 
واقعا ..... اميدوارم خواب خوبي کرده باشي ...... صبح بخير ..... سلام هر  

 تو سومين نفر  هستي که .......... خوشحالم که کار درست رو انجام داد  
اول جدت گودريگ گرايفيندور ، دوم ........ راه درست رو انتخاب کردن 

اونا هم انتخاب کردن که  ............ دامبلدور و سوم خودت ستادت آلبوسا
 ميدونم حالا که اين رو فهميد  ميدوني که چرا ...... خودشون شروع کنن 
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 اما تو خودت هم واقعا يه فرد ..... وادارت کردن بعضي کارها رو انجام بد  
اما اين نامه رو ....... خودت به مرور زمان ميفهمي ..... خيلي استثنايي هستي 

و تو اين رو خيلي .... برات فرستادم که بگم زندگي چهره ها  زياد  داره 
 . خواستم که هميشه به ياد داشته باشي و مطمئنم که دار  ..... خوب ميدوني 

 ...... مثل اون روش آپارات ويژه ... تو هنوز بعضي از توانايي هات رو دار  
اما از اون قدرت ها  خيلي استثنايي ديگه ......... سي ليجيليمانسي و اکلامان

اما مهم ...... اما هيچ چيز  نيست که آدم نتونه بهش برسه ...... خبر  نيست 
تو تو  اين يک ماه و نيم چيزها  خيلي ..... اينه که آدم خودش تلاش کنه 

 بنابراين . ...اميدوارم به بهترين نحو ازشون استفاده کني .... زياد  يادگرفتي 
 ........... تا وقتي که دوباره همديگه رو ببينيم خدانگهدار 

                                                                                     دوستدار تو ديويد 
 

 .... اوني که اون بالاس خود حقيقته ...... حقيقت تو بزرگترين حقيقته : هر  
 ....... نتظرم تا دوباره ببينمت ديويد بيصبرانه م

 
به محض ورودش گودريگ به او .... سپس به سمت اتاق مخصوصش رفت 

 ..... سلام کرد 
 

 .... اگه بجنبم به قطار ميرسم ..... راستش بايد برم ..... سلام پدربزرگ : هر  
 ملا بايد بگم اثرش کا..... معجونتون خيلي خوب اثرکرد .... فقط اومدم بگم 

 ....... گفته بودين که خودتونم خورده بودين ..... تاثيرگذار بود 
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اميدوارم من .... پس بلاخره آخرين اشتباه رو هم مرتکب شد  : گودريگ 
 ......رو درک کني پسرم 

 
به خاطر همه ....... فقط خواستم بگم متشکرم ..... ميفهمم پدربزرگ : هر  
 ...... چيز 

 
فراموش .........  که ميبينم کاملا خوبي و خوشحال خوشحالم: گودريگ 
 ..... من هميشه منتظرتم ...... نکن هر  

 
 ............. خدانگهدار پدربزرگ ...... يادم ميمونه : هر  

 
 سه چهارم  و  سکو  نه  و و اين بار هر  مستقيما به ايستگاه کينگز کراس 

به ......  ورود  ظاهر شده بود دروازه  درست در ابتدا  ..... آپارات کرد 
 تعداد  موقرمز در کنار هم....... سرعت شروع به رفتن به سمت قطار کرد 

 ..... هر  خودش را به آنها رساند ....... به راحتي قابل تشخيص بودند 
 

به هر حال عيبي .... بازم که بي خبر گذاشتي رفتي .... اوه هر  عزيزم : مالي 
 ....  که زود خودت رو رسوند  خوشحالم.... نداره 

 
.... متشکرم جيني ...... من واقعا معذرت ميخوام بايد يه نفر رو ميديدم : هر  

 ...... حالا خودم ميتونم بيارمشون 
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و لبخند  تحويل او داد که ....... هر  وسايلش را از دست جيني گرفت 
که به سمت قطار اما در همين زمان صدا  آن ها را ..... بدون پاسخ نماند 

صدا  بلند  که توجه خيلي ها را به خود جلب ...... ميرفتند را بازداشت 
 ...... کرده بود 

 
 به دستور وزير جادوگر  .... شما جايي نميريد .... آقا  پاتر ....  آقا  پاتر -

 شما بازداشتين آقا  پاتر ؟؟؟؟ 
 

 ـــــــــي ؟؟؟؟؟ چــــــــــــ: چند نفر  با هم وحشت زده فريا زدند 
 

 معلوم هست اينجا چه خبره کارسون ؟؟؟؟ : مود  
 

 ....... اما اين دستور شخص وزيره ..... متاسفم جناب مود  : کارسون 
 

 اما چرا وزير بايد دستور بازداشت هر  رو بده ؟؟؟ : فلور 
 

الا همين ح....... جناب آقا  کارسون ....... خواهش ميکنم ....... فلور : هر  
وگرنه ......... مير  و به اون اسکريم ژور احمق ميگي دور من رو خط بکشه 

 ... من کار  ندارم اون چه نقشه ها  تو  مغز پوکش داره ..... ميام سراغش 
 بلايي سرش ميارم که حسرت ..... اما اگه بخواد برا  من دردسر درست کنه 

 . ه تر از تو هم جايي نميرم من نه با تو نه با گند.. زندگي گذشتش رو بخوره 
 بهش  بگو هر  پاتر گفت  اگه  جونت  رو  دوست  دار   سرت  تو  لاک 
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 ..... ميتوني بر  ........ وگرنه خودم با همين دستام ميکشمت .... خودت باشه 
 

جمعيت زياد  با تعجب به او ..... سپس چرخيد و به سمت قطار به راه افتاد 
وزير جادوگر  را هر  پاتر در روز روشن .... کردند و آن مامورين نگاه مي

 روزنامه ها چه چيزها که در مورد آن نميگفتند.... تهديد به مرگ کرده بود 
 

به جرائم خودت بيشتر از اين اضافه نکن ....... سر جات بمون پاتر : کارسون 
 ميدوني حتي تهديد وزير جادوگر  به مرگ چه مجازاتي داره ؟؟؟ .... 

 
برگشت و با آرامش خاصي شروع ..   صندوقش را رو  زمين گذاشت هر

وقتي درست صورت به ..... به قدم زدن به طرف مامور بخت برگشته کرد 
 :صورت او قرار گرفت گفت 

 
قطار دقيقا تا سه دقيقه   ..... من قصد دارم برم مدرسه ..... گوش کن : هر  

اگه به جونت . ع سفر من بشه دوست ندارم چيز  مان... ديگه حرکت ميکنه 
 .......... علاقه دار  برگرد به وزارت و چيزهايي که گفتم رو به رئيست بگو 

 
 تو فکر کرد  کي هستي که اين طور با من برخورد ميکني ؟؟؟ : کارسون 

 
....... ميشنوين ؟؟؟ ميپرسه من کيم ؟؟؟ من هر  پاترم احمق ..... من : هر  

 .......  بزن به چاک قبل از اينکه دير بشه
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بايد بازجويي ... تو با من ميا  به وزارت سحر و جادو  انگلستان : کارسون 
 و محاکمه بشي ؟؟  

 
 ..... تو با اين پنج نفر ميخوا  من رو ببر  وزارت خونه ؟؟؟ مضحکه : هر  

 
حتي قطار نيز ..... حالا تمام افراد در ايستگاه متوجه اين درگير  شده بودند 

همه با تعجب و اغلب با ناراحتي به مامورين و هر  نگاه .... خليه شده بود ت
 ......... زمزمه ها  سرزنش کننده   آنها به خوبي شنيده ميشد .... ميکردند 

 
تو با افرادت پنج دقيقه ...... اما به يه شرط ..... من با تو ميام ..... باشه : هر  

فقط در اين صورت ميتوني من ..... .فرصت دارين من رو خلع سلاح کنين 
 ...... رو با خودت ببر  

 
 .............مطمئنم که ميتونيم ....... آروم باش هر  : مود  

 
من خيلي سعي کردم جلوشون رو ..... ديگه کار از کار گدشته ..... نه : هر  

 ...... اما خودشون نميخوان ...... بگيرم 
 

 اگه اين طور ميخوا  ....  حاليت نميشه پاتر مثل اينکه زبون خوش: کارسون 
 ...... دستگيرش کن ..... فابيان ..... من حرفي ندارم 

 
 . مرد  ميانسال با قد  متوسط و موها  جو گندمي و ريش کوتاه جلو آمد 
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هر  با ...... چوبش را کشيد و خيلي مبتديانه طلسم خلع سلاح را به کار برد 
سپس در برابر نگاه متعجب آن .... راحتي دفع کرد تکاني به جوبش آن را به 

 فابيان نتوانست ......... همه آدم طلسمي زرد رنگ را نثار آئورور بيچاره کرد 
مرد بيچاره بيهوش به عقب پرتاب ..... طلسم به او خورد .....  کند آن را دفع

دند با اين کار هر  هر پنج نفر چوبشان را کشيدند و به هر  حمله کر. شد 
هر  در مقابل چوبش را به صورت دايره وار چرخاند و دايره ا  سياه ....... 

تمام طلسمها به درون دايره رفت ...... رنگ به قطره يک متر به وجود آورد 
 لحظه به لحظه برحيرت مردم و هراس آئورورها اضافه ... و دايره ناپديد شد 

بلاخره پنج دقيقه به پايان ...... .هر  طلسم ميفرستاد و دفع ميکرد ...... ميشد 
 سپس در ........ رسيد و هر  دو طلسمي را که به سمتش مي آمد دفع کرد 

يک حرکت غير منتظره غيب شد و درست پشت سر کارسون ظاهر شد و 
 ..... چوبش را زير گلو  او گذاشت 

 
دونم اما مي.... ميتونم همين الان بکشمت ...... وقت تمومه ..... خب : هر  

 ... فقط به خاطر اوناست که کار  باهات ندارم ..... که زن و دو بچه دار  
 ...... حالا برگرد سر کارت و پيغامي رو که بهت گفتم به رئيست بگو 

 
اما ..... بعد هر  چوبش را پايين آورد و خيلي آرام پشت به او از او دور شد 

ا اگر فکر احمقانه ا  به ذهن منتظر بود ت..... هنوز از ذهنش خارج نشده بود 
 ..... او درست فکر کرده بود ...... او رسيد ، فرصت عکس العمل داشته باشد 

 ..... آئورور قصد تسليم شدن نداشت 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ....... نميتونم اجازه بدم بر  پاتر : کارسون 
 

قبل از اينکه طلسم به هر  برسد او ...... و طلسمي را به سمت هر  فرستاد 
کمي بعد دو آئورور بعد از ....... اما او دوباره ظاهر نشد .....  بود غيب شده

 به آن هايکي از همکارانشان ........ دريافت دو طلسم به رو  زمين افتادند 
 . دو نفر باقيمانده با حيرت به همکار خود نگاه ميکردند ..... حمله کرده بود 

 . ...در همين زمان بود که کارسون متوجه قضيه شد 
 

 ...... پاتر گيلبرت رو تسخير کرده ...... خدا  من : کارسون 
 

فرد دوم با شنيدن اين حرف شکه شد و به کارسون نگاه کرد و همين برا  
پس از آن از بدن مرد ...... هر  کافي بود تا او را نيز از صحنه حذف کند 

 .... د بخت برگشته خارج شد و او را که در درد و عذاب بود را بيهوش کر
 ..... حالا فقط کارسون مقابلش بود 

 
تو .... وزارت خونه ضعيف تر از اونيه که بتونه من رو دستگير کنه : هر  

 . من ميتونستم بکشمت ...... احمق ترين آدمي هستي که تو  عمرم ديدم 
 . اما اين بار ديگه بخششي در کار نيست ...... اما زندگيت رو بهت بخشيدم 

 
حظه طول کشيد و چند طلسم پياپي از چوبدستي هر  به طرف فقط چند ل

او اولي را دفع کرد ولي نتوانست در مقابل بقيه کار  ..... آئورور روانه شد 
 آنها همزمان به کارسون برخورد کردند و او بر رو  زمين ..... از پيش ببرد 
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در ..... .هر  از همانجا به عقب برگشت و به سمت دوستانش رفت ..... افتاد 
 : حالي که با اطمينان قدم برميداشت با صدا  بلند گفت 

 
اونا ...... دلم نميخواست فرزندانش بي پدر بشن ...... هنوز زنده اس : هر  

لااقل تا يه ..... رو به هوش بيارين و بگين کارسون رو برسونن سنت مانگو 
 با  خودتون رو  ايلم وس.. ......رون ....... هفته نميتونه از جاش تکون بخوره 

 ........ تو  هاگوارتز ميبينمتون ..... ببرين 
 

هيچ ... .....سپس هر  غيب شد و مردم حيرت زده را به حال خود رها کرد 
 مود   و آقا  ويزلي .. ...کس جرئت نزديک شدن به آئورورها را نداشت 

آنها .... . .خودشان را به آنها رساندند و يکي يکي آن ها را به هوش آوردند
کارسون را به سنت مانگو منتقل که متوجه قضيه شدند  بلافاصله پس از اين

  ......کردند و سپس به وزارت خانه برگشتند 
 

 **************************************************** 
 

اينجا مثلا بخش عمليات ستاد آئورورهاست ... اينجا چه خبره : اسکريم ژور 
 ......... تو اينجا چه غلتي ميکني ؟؟؟ تو بايد با کارسون باشي ..... گن يور..... 

 چي کار کردين ؟؟؟ پس بقيه کجان ؟؟؟ پاتر چي شد ؟؟؟ .... راستي 
 

 .  اون به ما حمله کرد .......پاتر .........  وزير  جناب  بود وحشتناک : يورگن 
 ..... کارسون 
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 . .....متلقا دروغه ......  دروغه -
 

 تويي الستور ؟؟؟ چي دروغه ؟؟؟ : اسکريم ژور 
 

..... بدون هيچ اتهامي .... کارسون ميخواست پاتر رو بازداشت کنه : مود  
 بعد اين کارسون بود که اول چوبش کشيد و پاتر هم ..... اما پاتر تسليم نشد 

 ...... از خودش دفاع کرد 
 

دستور بازداشت پاتر رو صادر من خودم ..... نه بدون اتهام : اسکريم ژور 
 تو بگو جريان چيه ؟؟؟ ...... پاتر بايد دستگير ميشد ...... کردم الستور 

 
 ...... اون ..... پاتر فرار کرده قربان : يورگن 

 
 چي ؟؟؟ تو  لعنتي چي گفتي ؟؟؟؟ : اسکريم ژور 

 
خير فابيان رو طلسم کرد بعدش گيلبرت رو تس..... اون مبارزه کرد : يورگن 

بعد هم از حواسپرتي کالينز استفاده ..... کرد و من و ساندرز رو بيهوش کرد 
بعدش هم حساب خود گيلبرت رو ميرسه و ....... ميکنه و اونو بيهوش ميکنه 
 ........ قربان کارسون الان تو  سنت مانگوئه ..... يه بلايي سر کارسون مياره 

 ....... ختش بلند بشه ميگن حداقل تا ده روز ديگه نميتونه از ت
 

 هيچ رد  .... حالا جرمش سنگين تر شده ..... لعنت به تو پاتر : اسکريم ژور 
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 از اون ندارين ؟؟؟؟ نميدونين کجا رفته ؟؟؟ 
 

شنيدن که پاتر به دوستانش گفته امشب اونا رو تو  ..... چرا قربان : يورگن 
 ....... يغام برا  شما داشت اون يه پ.... ضمنا قربان ...... هاگوارتز ميبينه 

 
و يورگن با کمي اضطراب تمام حرفها  هر  را برا  اسکريم ژور تعريف 

 .... کرد 
 

ميخوام ...... پاتر ديگه گليمش رو بيشتر از حدش دراز کرده : اسکريم ژور 
 ... هشت نفر رو با خودت بيار ..... داوليش ....... همين امشب بره به آزکابان 

 ...... ميخوام شخصا پاتر رو دستگير کنم ........ هاگوارتز ميريم به 
 

 ...... اما روفوس : مود  
 

اما من .... ميدونم که تو هم از افراد دامبلدور  ..... نه الستور : اسکريم ژور 
من و تو روزها  خوبي با هم داشتيم و من ...... به اين موضوع اهميتي نميدم 
برا  همينم تو الان رئيس ستاد آئورورها . يکنم توانايي ها  تو رو ستايش م

 ... داوليش .......... تو  اين موضوع تو حق دخالت ندار  .... هستي 
 

تنها ... وزير به همراه داوليش و هشت نفر ديگر ستاد آئورورها را ترک کرد 
بنابراين به ........... کار  که مود  مي توانست بکند فرستادن يک پيغام بود 

 خواست تا از طريق شومينه به مينروا ...... اقش رفت  و کنار شومينه زانو زد ات
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اما هر چه کرد نتوانست حتي با يکي از ..... خبر دهد تا هر  را فرار  دهد 
تمام شومينه ها مسدود بود و اين موضوع ...... شومينه ها ارتباط برقرار کند 

اميدوار بود که ...... ر بد هم خيلي خوب و هم در حال حاض.... عجيب بود 
اما او خبر نداشت که اتفاقاتي ...... هر  به موقع عمل نمايد وگيرآنها نيفتد 

 ........... که رخ ميدهد از زمين تا آسمان با تصورات او متفاوت خواهد بود 
 

از طرفي هر  در هاگوارتز بود و امکانات امنيتي فوق العاده ا  را  با کمک 
 . زگودريگ به دست آورده بود بر رو  هاگوارتزگذاشته بود اطلاعاتي که ا

راه هوايي  نيز  فقط جغدها  باز  بود  و  نه حتي ... شومينه ها بسته بودند تمام 
 .... از جنگل ممنوعه کسي نميتوانست وارد هاگوارتز شود .... يک جانورنما 

  نامرئي مانع از موانعي کاملا قدرتمند  و  غير قابل نفوذ به صورت ديواره ا
درياچه نيز مانند جنگل غير قابل ..... ورود هر جاندار  به هاگوارتز ميشدند 

هر  حتي تمام راهها  دو طرفه   بين هاگوارتز و هاگزميد را ... نفوذ بود 
 حالا او درکتابخانه بود و منتظر برا  بازگشت ........... نيز مسدود کرده بود 

 او  تمام  روز  را  در کتابخانه............. تحصيلي دانش اموزان و شروع سال 
 فقط يک ساعت به رسيدن ..... گذراند و حتي ناهارش را نيز درآنجا خورد 

 ..................... قطار باقي مانده بود 
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